
یه  یه   پردازان برجسته سیاست خارجی آمریکا و نظر یا، خبرنگار و از نظر فرید زکر
روابط بین   الملل، در مقاله  »ابرقدرتی که به خود تردید دارد، آمریکا نباید از دنیایی 
یه 2024 نشـــریه فارن  که خود ســـاخته، دســـت بکشـــد« که در شـــماره ژانویه/ فور
افرز منتشـــر شـــده اســـت، به بررسی نقاط ضعف و قوت آمریکا در عصر حاضر 
یا در این مقاله در پی آن است تا ایالات متحده را همچنان  پرداخته است. زکر
راهبر جهان بداند و بر ادامه تفوق آن در عرصه بین   الملل در ســـال      های آینده 
کید کند، اما خوانش این مقاله نکاتی مهم را نیز روشن می کند. اولین مساله  تا
نـــگاه منفـــی مردم آمریکا به آینده کشـــور خود اســـت؛ 60 درصد از آمریکایی   ها 
بر این باور هســـتند که کشورشـــان در ســـال 2050 از اهمیت کمتری نســـبت به 
کنون برخوردار خواهد بود. این ناامیدی در فضای انتخاباتی آمریکا نیز خود  ا
یا، هر داوطلبی که  را نشـــان داده اســـت و در حالی که پیش   تر بنا بر ادعای زکر
ی پیروز  یاســـت   جمهور فضـــای امیدوارانه   ای را ترســـیم می کـــرد در انتخابات ر
ی ســـال 2016 ترامپی گوی ســـبقت را  یاســـت   جمهور می شـــد، در رقابت   های ر
بـــود کـــه معتقد بـــود ایالات متحده در خارج از مرزهای خـــود با »بی احترامی،  ر
تمســـخر و هدر رفت ]منابع[« روبه رو اســـت و جهان در یک »آشـــفتگی کامل« 
به سر می برد. در دوران بایدن نیز علی   رغم اصلاح نسبی این روند، رگه   هایی از 
این ناامیدی وجود دارد؛ ناامیدی ای که در ســـخنرانی جیک ســـالیوان، مشاور 
امنیت ملی او در موسســـه بروکینگز مشـــخص است، سخنرانی ای که پیش   تر 
یا مورد  در »فرهیختگان« منتشر شده است. نکته مهم بعدی که در مطلب زکر
اشـــاره قرار گرفته، فاصله گرفتن متحدان واشـــنگتن از آمریکا اســـت؛ او در این 
باره به ترکیه و عربستان سعودی اشاره می کند که پیش تر جزء متحدان سنتی 
کنون مسیر مستقل   تری را دنبال می   کنند.  ایالات متحده به شمار می   رفتند، اما ا
یا معتقد است علی   رغم همه این مشکلات، آمریکا همچنان بهترین  فرید زکر
وضعیـــت را در جهـــان دارد، اما به نظر می رســـد نکاتـــی چند در تحلیل او مورد 
ی آن است،  اشـــاره قرار نگرفته   اند؛ اولا نظم لیبرالی که آمریکا مدعی ســـردمدار
شاید هرگز تا به این حد مشروعیت خود را از دست نداده؛ استانداردهای دوگانه 
یـــکا کـــه آخرین نمونه آن را می   توان در ســـکوت این کشـــور در برابر جنایات  آمر
یم صهیونیستی در غزه مشاهده کرد، سبب شده تا روایت آمریکایی از نظم  رژ
جهانی تضعیف شـــده و تشـــت رسوایی آن از بام بیفتد. مساله بعدی که خود 
یـــا هـــم تلویحا به آن معترف بوده این اســـت که نقش آمریکا در آینده جهان  زکر
ی، ایالات متحده تا چند سال  پاشی شورو کمتر و کمتر خواهد بود؛ پس از فرو
به عنـــوان هژمـــون و قـــدرت برتر عمل می   کرد؛ وضعیتی که نمود آن را می توان در 
یســـم« دید،  جنگ اول خلیج فارس و حتی عملیات های موســـوم به »ضد ترور
اما پس از حمله به افغانســـتان و عراق و گرفتار شـــدن در باتلاق این کشـــورها، 
جایگاه این شور رو به افول رفت و پس از بحران مالی سال 2008 و خیزش چین، 
این کاهش جایگاه سرعت بیشتری نیز به خود گرفت. در دوران  ترامپ نیز با 
مشـــی خاص او که نتیجه آن فاصله گرفتن متحدان آمریکا از این کشـــور بود، 
»شـــبکه متحدان« که از امتیازات ســـنتی آمریکا به شمار می   رفت، ضربه دید. 
خروج مفتضحانه آمریکا از افغانستان هم که در دوران بایدن رخ داد، به اعتقاد 
یا در این میان به نقش  ی نقطه اوج نشانگر این افول به شمار می   رود. زکر بسیار
ی اسلامی ایران در ممانعت از نیل آمریکا به اهداف خود اشاره می   کند  جمهور
و بـــا ذکـــر مثال   هایـــی از فعالیت ایران در محور مقاومت، بر این باور اســـت که 
خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه سبب شکل گرفتن خلأ قدرتی شده که ایران 

از آن منتفع شده است. در ادامه ترجمه این مقاله را می   خوانید.

 بیشتر آمریکایی ها فکر می کنند کشورشان رو به زوال است. در سال 2018، وقتی 
مرکز تحقیقات پیو از آمریکایی ها پرسید که چه گمانه   زنی از عملکرد کشورشان 
در ســـال 2050 دارنـــد، 54 درصـــد از پاســـخ دهندگان ابراز داشـــتند که اقتصاد 
ایالات متحده ضعیف تر خواهد بود. تعداد حتی بیشتری - 60 درصد- هم موافق 
بودند که ایالات متحده اهمیت کمتری در جهان خواهد داشت. این احساس 
نباید تعجب آور باشـــد؛ زیرا فضای سیاســـی آمریکا مدتی است در چنبره این 
باور است که ایالات متحده در مسیر اشتباهی قرار دارد. بر اساس نظرسنجی 
گالوپ، تعداد آمریکایی هایی که از روند پیشـــبرد اوضاع راضی هســـتند در 20 
کنون 20 درصد اســـت. یکی از  ســـال گذشـــته هرگز از 50 درصد عبور نکرده و ا
یاست   جمهوری آمریکا طی  راه   های گمانه   زنی درباره داوطلب پیروز انتخابات ر
دهه   های گذشته، پاسخ به این پرسش بود: »کدام داوطلب خوش   بین   تر است؟« 
ک اوباما  یگان و بارا این اصل روشن و خوش   بینانه از جان اف کندی تا رونالد ر
صدق می   کرد، اما آمریکا در سال 2016 رئیس   جمهوری را انتخاب کرد که کمپین 
کید داشت  یکی و مصیبت شکل گرفته بود. ترامپ تا انتخاباتی او بر اساس تار
ک« است؛ ایالات متحده در  که اقتصاد ایالات متحده در یک »وضعیت اسفنا
خارج از مرزهای خود با »بی احترامی، تمسخر و هدر رفت ]منابع[« روبه   رو است 
و جهان در یک »آشـــفتگی کامل« به ســـر می   برد. او در ســـخنرانی تحلیف خود 
هم از »قتل عام آمریکایی   ها« صحبت کرد. کمپین انتخاباتی فعلی او هم این 
یدئویی  موضوعات را تکرار کرده است. ترامپ، سه ماه قبل از اعلام نامزدی، و
ی در حال زوال« منتشـــر کرد. کمپین مبارزات انتخاباتی جو  با عنوان »کشـــور
بایدن در سال 2020 بسیار سنتی تر بود. او مکررا از فضایل ایالات متحده تمجید 
کرده و اغلب این جمله آشنا را تکرار می   کرد: »بهترین روزهای ما هنوز در پیش 
اســـت.« با این حال، بخش غالب راهبرد حکمرانی او هم بر این تصور اســـتوار 
اســـت که آمریکا، حتی در زمان روســـای جمهور دموکرات و حتی دوران دولت 
اوباما و بایدن، مســـیر اشـــتباهی را دنبال کرده است. در سخنرانی آوریل 2023 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، »بسیاری از سیاست های اقتصادی 
ی  ی و آزادساز « را مورد انتقاد قرار داد و جهانی ساز بین المللی چند دهه اخیر
، صادرات مشاغل آمریکایی   ها  را به دلیل تو خالی کردن پایه های صنعتی کشور
به کشـــورهای دیگر و تضعیف برخی صنایع اصلی مقصر دانســـت. دغدغه او 
گرچه ایالات متحـــده قدرت برتر جهان باقی مانـــده، اما برخی از  ایـــن بـــود که »ا
حیاتی ترین »ماهیچه های« آن از بین رفته   اند. این ســـخنان یک نقد آشـــنا به 
عصر نئولیبرال به شمار می   رود، دورانی که در آن تعداد اندکی از کشورها شکوفا 
ی از آنها به ورطه عقب ماندگی افتادند. البته با راهبردهایی  شـــدند اما بســـیار
فراتر از نقد صرف روبه رو هستیم. بسیاری از سیاست های دولت بایدن به دنبال 
یج  اصلاح تو خالی شـــدن ظاهری ایالات متحده هســـتند؛ آنها این منطق را ترو
می کنند که صنایع و مردم آمریکا باید تحت حمایت تعرفه ها، یارانه ها و دیگر 
یکرد ممکن است تا حدی پاسخی سیاسی  انواع حمایت ها قرار گیرند. این رو
به این واقعیت باشد که برخی از آمریکایی ها ]در چرخه زندگی[ عقب افتاده   اند 
و ازقضا هم در ایالت های چرخشی ]آن دسته از ایالت   های آمریکا که هیچ کدام 
از دو حزب اصلی و نامزدهای آنان پشتیبانی قاطع در آن ایالت ندارد[ حیاتی 
زندگی می کنند و جلب نظر و آرای آنها مهم به شمار می   رود؛ اما چاره این مساله 
چیزی بسیار بیشتر از جلب نظر رأی دهندگان حزبی است و دامنه و پیامدهای 
گســـترده ای دارد. ایالات متحده درحال حاضر بالاترین تعرفه های گمرکی را بر 

واردات از زمان قانون اسموت هاولی ]یک قانون حمایت گرایانه اقتصادی که 
در ســـال 1930 به مرحله اجرا درآمد و مطابق آن آمریکا تعرفه وارداتی بیش از 20 
هزار کالا را بالا برد[ دارد. سیاســـت های اقتصادی واشـــنگتن به طور فزاینده ای 
ی طراحی شده است که ظاهرا در چند  تدافعی است و برای محافظت از کشور

دهه اخیر ضرر کرده است.
گر راهبرد کلان ایالات متحده مبتنی بر فرضیات اشتباه باشد، خود این کشور و  ا
جهان به بیراهه کشیده خواهند شد. بر اساس معیارهای موجود، ایالات متحده 
ی قرار دارد. با این  در مقایســـه با ســـایر رقبای اصلی خود در موقعیت پیشـــتاز
کنون با چشـــم انداز بین المللی بسیار متفاوتی مواجه است.  حال، این کشـــور ا
ی از کشورها در سراسر جهان از نظر قدرت و اعتماد به نفس بالا رفته اند و  بسیار
دیگر خاضعانه در برابر دستورات آمریکا سر تعظیم فرو نخواهند آورد. برخی از 
آنها فعالانه به دنبال به چالش کشیدن موقعیت مسلط ایالات متحده و نظمی 
هستند که فعالانه حول آن شکل گرفته است. در این شرایط جدید، واشنگتن به 
ک باشد که واشنگتن  یک راهبرد جدید نیاز دارد؛ راهبردی که مبتنی بر این ادرا
همچنـــان یـــک قـــدرت مهیب باقی مانده، اما در دنیایی که در مقایســـه با قبل 
ی واشنگتن این است که  بسیار کمتر آرام است، عمل می   کند. چالش پیش رو
به سرعت، اما نه ترسان، حرکت کند؛ این درحالی است که آمریکا امروز گرفتار 

وحشت و تردید به خود است.

   هنوز هم شماره یک
کارآمدی و زوال آمریکا، واقعیت امر به ویژه  علی رغم همه صحبت ها درباره نا
در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند کاملا متفاوت است. در سال 1990 درآمد 
سرانه ایالات متحده )برحسب قدرت خرید( 17 درصد بیشتر از ژاپن و 24 درصد 
بیشتر از اروپای غربی بود اما امروزه این میزان به ترتیب به 54 و 32 درصد افزایش 
یافته اســـت. در ســـال 2008 با قیمت های فعلی، اقتصاد آمریکا و منطقه یورو 
تقریبا یک اندازه بودند اما اقتصاد آمریکا درحال حاضر تقریبا دوبرابر بزرگ تر از 
منطقه یورو است. از نظر قدرت سخت نیز این کشور در موقعیت فوق العاده 
مطلوبی قرار دارد. آنگوس مدیسون، مورخ اقتصادی معتقد است که بزرگ ترین 
ی های زمان خود  قدرت جهان اغلب قدرتی است که پیشتاز مهم ترین فناور
اســـت؛ هلنـــد در قـــرن هفدهم، بریتانیا در قرن نوزدهـــم و ایالات متحده در قرن 
بیستم. آمریکای قرن بیست ویکم شاید حتی از قرن بیستم نیز قوی تر باشد. فقط 
کافی است وضعیت این کشور را مثلا در دهه های 1970 و 1980 با موقعیت امروز 
ی پیشرو در آن زمان ازجمله تولیدکنندگان  آن مقایسه کنید. شرکت های فناور
لوازم الکترونیکی مصرفی، ماشین ها، رایانه ها، در ایالات متحده، آلمان، ژاپن، 
هلند و کره جنوبی مستقر بودند. درواقع از 10 شرکت ارزشمند جهان در سال 
1989، تنها چهار شرکت آمریکایی و شش شرکت دیگر ژاپنی بودند اما امروزه 

9 شرکت از 10 شرکت ارزشمند جهان آمریکایی هستند. 
ی ایالات متحده بیشـــتر  ی 10 شـــرکت ارزشـــمند فناور علاوه بر این، ارزش جار
گر  از مجمـــوع ارزش بازارهـــای ســـهام کانـــادا، فرانســـه، آلمان و بریتانیاســـت. ا
یـــت دیجیتالی کردن و  ی هـــای کنونی- با محور ایالات متحـــده کامـــلا بر فناور
اینترنت- مســـلط اســـت، احتمالا در صنایع نسل آینده مانند هوش  مصنوعی 
یســـتی نیز موفق خواهد بود. در ســـال 2023 تا زمان نگارش این  و مهندســـی ز
مقاله، ایالات متحده 26 میلیارد دلار ســـرمایه خطرپذیر برای اســـتارتاپ های 
ی که تقریبا شش برابر چین، بالاترین  هوش مصنوعی جذب کرده است، مقدار
ی  جذب کننده بعدی سرمایه در این حوزه به شمار می رود. در بخش بیوتکنولوژ
یـــکای شـــمالی 38 درصـــد از درآمدهای جهانی را به خـــود اختصاص  هـــم آمر
داده، درحالی که کل آسیا 24 درصد از درآمدهای جهانی را کسب کرده است. 
یخی یکـــی از ویژگی های  علاوه بـــر ایـــن ایالات متحـــده در آنچـــه از لحـــاظ تار
ی. امروزه این  اصلی قدرت یک ملت بوده است، پیشتاز به شمار می رود؛ انرژ
کشـــور بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان اســـت، حتی بالاتر از روسیه 
یا عربستان ســـعودی. ایالات متحده همچنین به لطف مشـــوق های موجود در 
ی سبز را گسترش می دهد.  قانون کاهش تورم سال 2022، به طور انبوه تولید انرژ
در امور مالی هم فقط کافی است به فهرست بانک هایی نگاه کنید که توسط 
»هیات ثبات مالی در سوئیس« با اهمیت از نظر نظام جهانی تعیین شده اند. 
تعداد بانک های آمریکا در این فهرست دوبرابر کشور بعدی یعنی چین است. 
دلار همچنان تقریبا 90 درصد در معاملات بین المللی ارز مورد استفاده است. 
ی بانک های مرکزی کشـــورهای جهان در 20 ســـال گذشـــته  گرچه ذخایر دلار ا

کاهش یافته، اما هیچ ارز رقیب دیگری حتی به گرد پای آن نرسیده است. 
گر جمعیت شناســـی سرنوشـــت  درنهایـــت بایـــد بـــه این نکتـــه توجه کـــرد که ا
گرچه وضعیت  کشـــورها را تعییـــن کند، ایالات متحـــده آینده ای روشـــن دارد. ا
جمعیت شـــناختی آمریکا در ســـال های گذشته بدتر شده، جایگاه جمعیتی 

ی در  آن در میـــان اقتصادهـــای برتـــر جهـــان هنوز هم روشـــن اســـت. نرخ بـــارور
ایالات متحده درحال حاضر حدود 1.7 فرزند به ازای هر زن اســـت که کمتر از 
سطح جایگزینی 2.1 به  شمار می رود اما در مقایسه با 1.5 فرزند برای آلمان، 1.1 
فرزند برای چین و 0.8 فرزند برای کره جنوبی مطلوب به شمار می رود. نکته ای 
ی ســـطح  کـــه بایـــد مورد توجه قرار گیرد، این اســـت که ایالات متحده نرخ بارور
ی مهاجران با جامعه آمریکا  پایین خود را با اســـتفاده از مهاجرت و شبیه ســـاز
جبـــران می کند. ســـالانه یک میلیـــون نفر به صورت قانونی بـــه آمریکا مهاجرت 
کنون دوباره  می کنند، البته این آمار در دوران ترامپ و کرونا کاهش یافت اما ا
بهبود یافته است. از هر پنج نفر در دنیا که در خارج از سرزمین محل تولد خود 
کن ایالات متحده است و میزان جمعیت مهاجر آن  زندگی می کنند، یک نفر سا
چهار برابر آلمان، دومین کشور پیشرو در این حوزه به شمار می رود. درحالی که 
پا در دهه هـــای آینده با کاهش جمعیت  پیش بینـــی می شـــود چین، ژاپن و ارو
مواجـــه شـــوند، ایالات متحـــده به رشـــد خود ادامـــه خواهد داد. البتـــه آمریکا با 
تی روبه رو نیست؟  یادی مواجه است اما کدام کشور با چنین مشکلا مشکلات ز
به علاوه آمریکا از منابعی برخوردار است که راحت تر از سایر کشورها می تواند 
ی در چین که میراث سیاســـت  بـــر این مشـــکلات فائق  آیـــد. کاهش نرخ بارور
تک فرزندی این کشور به شمار می رود، علی رغم انواع مشوق های دولتی ظاهرا 
غیرممکن است که معکوس شود. به علاوه از آنجا که دولت می خواهد فرهنگ 

یکپارچه چین را حفظ کند، قصدی برای پذیرش مهاجران ندارد. 
واشنگتن با بار بدهی و کسری بودجه درحال افزایش روبه رو است اما بار مالیاتی 
کل آن در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند پایین است. دولت ایالات متحده 
برای تثبیت امور مالی خود و حفظ نرخ های مالیاتی نســـبتا پایین می تواند به 
درآمد کافی دست یابد. یکی از گام های آسانی که در این مسیر می تواند برداشته 
شـــود، اجرای سیاســـت مالیات بر ارزش افزوده اســـت. نســـخه ای از مالیات بر 
ارزش افزوده در تمامی اقتصادهای بزرگ سراسر جهان وجود دارد که اغلب با 
نرخ های حدود 20 درصد وضع می شود. دفتر بودجه کنگره تخمین زده است 
ی درآمد  یلیـــون دلار کـــه 5 درصـــد مالیـــات بر ارزش افزوده باعث افزایش ســـه تر
درطول یک دهه خواهد شد و بدیهی است که نرخ بالاتر هم سبب ایجاد درآمد 
ی غیرقابل اصلاح  لات ساختار بیشتر خواهد شد، بنابراین با تصویری از اختلا

پاشی خواهند شد، روبه رو نیستیم.  که به طور اجتناب ناپذیری منجر به فرو

   بین دنیاها
ایـــالات متحـــده علی رغم قدرت خـــود، رهبری یک جهان تک قطبی را برعهده 
یـــکا در دهه 1990 در جهانی بدون رقبای ژئوپلیتیک به ســـر می برد.  نـــدارد. آمر
پاشـــی بود )جانشـــین آن روسیه نیز به زودی  ی درحال فرو اتحاد جماهیر شـــورو
درحالتی نامطلوب قرار گرفت( و چین هنوز در صحنه بین المللی کنشگری نوپا 
به شمار می رفت که کمتر از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود 
یادی انجام  اختصاص داده بود. واشـــنگتن در آن دوره می توانســـت کارهای ز
دهد. آمریکا برای آزادسازی کویت، با حمایت گسترده بین المللی، ازجمله تایید 
ی پایان داد.  ، علیه عراق جنگید. به جنگ های یوگســـلاو دیپلماتیک مســـکو
یسم را کنار بگذارد و اسرائیل  سازمان آزادی بخش فلسطین را وادار کرد که ترور
را به رسمیت بشناسد. به علاوه اسحاق رابین، نخست وزیر اسرائیل را متقاعد 
ساخت که صلح کند و با یاسر عرفات، رهبر ساف در محوطه چمن کاخ سفید 
دست بدهد. در سال 1994 به نظر می رسید حتی کره شمالی مایل به کنشگری 
در یک چهارچوب آمریکایی و پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته ای خود 
اســـت. هنگامی که بحران های مالی 1994 مکزیک و 1997 کشـــورهای آسیای 
شرقی رخ نمودند، ایالات متحده با سازمان دهی کمک های عظیم آنها را نجات 

داد. درواقع همه راه ها به واشنگتن ختم می شد. 
اما امروزه واشنگتن با جهانی روبه   رو است که در آن رقبایی واقعی وجود دارند و 
کشورهای بسیار بیشتری، اغلب در تمرد از خواسته   های واشنگتن، منافع خود 
ی نیست روسیه یا  را اظهار می کنند. برای درک این پویایی   های جدید اصلا نیاز
ی  ی مثل ترکیه بنگرید؛ کشور چین را در نظر بگیرید؛ فقط کافی است به کشور
که ]تنها[ 30 سال قبل یک متحد مطیع ایالات متحده به شمار می رفت و برای 
امنیت و رفاه خود به واشنگتن وابسته بود. هر زمان که ترکیه یکی از بحران های 
اقتصادی دوره ای خود را پشـــت ســـر می گذاشت، ایالات متحده به نجات آن 
ی بسیار ثروتمندتر و از نظر سیاسی بالغ تر  کمک می کرد؛ اما امروزه آنکارا کشور
اســـت که توســـط یک رهبر قوی، محبوب و پوپولیســـت، رجب طیب اردوغان 
رهبری می شود و به طور معمول با ایالات متحده مخالفت می کند؛ حتی زمانی 

که درخواست هایی در بالاترین سطوح ارائه می شود. 
واشـــنگتن برای این تغییر آمادگی نداشـــت. در سال 2003، ایالات متحده یک 
تهاجـــم دو جبهـــه ای به عـــراق را برنامه ریزی کرده بـــود؛ از کویت در جنوب و از 

ترکیـــه در شـــمال؛ اما از قبل با ترکیـــه هماهنگ نکرده بود؛ زیرا تصور می کرد که 
مانند همیشـــه ]ســـر بزنگاه[ قادر به کســـب مجوز لازم از آنکارا خواهد بود؛ اما 
ک ترکیه را ارائه کرد، پارلمان این  گون درخواست استفاده از خا هنگامی که پنتا
کشور مخالفت کرد و در نتیجه این تهاجم به شکلی عجولانه و با برنامه ریزی 
نادرست انجام شد؛ اتفاقی که می تواند یکی از دلایل رخدادهای ]نامطلوب[ 
آتی بوده باشد. به علاوه، ترکیه در سال 2017 قراردادی را برای خرید یک سامانه 
موشکی از روسیه امضا کرد؛ اقدامی که دست زدن به آن از سوی یکی از اعضا 
ناتو وقیحانه به شمار می رفت. دو سال بعد هم آنکارا با حمله به نیروهای کرد در 
یه -متحدان آمریکا که به تازگی به شکست داعش کمک کرده بودند- به  سور

ایالات متحده دهن کجی نمود. 
کنـــون بر ســـر تک قطبی، دو قطبـــی یا چند قطبی بـــودن جهان با  پژوهشـــگران ا
یکدیگر اختلاف نظر دارند و برای تایید هر کدام از این شکل   بندی   ها نیز دلایل 
به خصوصـــی وجـــود دارند. با در نظر گرفتن تمامی معیارهای قدرت ســـخت، 
ایـــالات متحـــده همچنان به تنهایی قوی   ترین کشـــور باقی می ماند؛ کما  اینکه 
مثلا در مقایسه با دو ناو هواپیمابر چین، 11 ناو از این نوع در اختیار دارد. البته 
شاید با نگاه به قدرت   افکنی کشورهایی مانند هند، عربستان سعودی و ترکیه، 
این تصور ایجاد شود که جهان چندقطبی است اما حقیقت آن است که چین 
به وضوح دومین قدرت بزرگ جهان به شـــمار می رود و شـــکاف بین دو قدرت 
برتر جهان و سایر کشورها عظیم و چشمگیر است. اقتصاد چین و هزینه های 
نظامی آن از مجموع هزینه های ســـه کشـــور بعدی بیشتر است. همین شکاف 
بین دو کشور برتر و بقیه جهان بود که هانس مورگنتا ]پژوهشگر برجسته روابط 
بین   الملل و از ســـردمداران نظریه واقع   گرایی کلاســـیک[ را وادار کرد تا اصطلاح 
»دوقطبی« را پس از جنگ جهانی دوم رایج کند. او معتقد بود که در آن مقطع 
پاشـــید، ایالات متحده و  و پس از اینکه قدرت اقتصادی و نظامی بریتانیا فرو
ی از هر کشـــور دیگری قدرتمندتر به شـــمار می رفتند. با  اتحاد جماهیر شـــورو
تعمیم این منطق به دنیای کنونی، شـــاید به این نتیجه رســـید که جهان فعلی 
هـــم دوقطبی اســـت. اما قـــدرت چین هم دارای محدودیت هایی اســـت که از 
عواملی فراتر از مشـــکلات جمعیتی آن ناشـــی می شـــوند. این کشـــور فقط یک 
ی متحد غیررسمی  هم پیمان قراردادی -کره شـــمالی- و تعداد انگشت شمار
کســـتان دارد. این در حالی اســـت که ایالات متحده از ده   ها  مانند روســـیه و پا
متحد برخوردار اســـت. در خاورمیانه هم پکن علی رغم موفقیت اخیر خود در 
احیای روابط بین ایران و عربستان ســـعودی، چندان فعال به شـــمار نمی رود. 
البته در آســـیا نیز چین از نظر اقتصادی در همه جا حاضر اســـت، اما به طور 
مداوم از ســـوی کشـــورهایی مانند اســـترالیا، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز به طور 
مداوم عقب رانده می شـــود. در ســـال های اخیر هم کشـــورهای غربی نســـبت 
ی و اقتصاد محتاط شـــده اند و به ســـمت  به قدرت فزاینده چین از نظر فناور

محدود کردن دسترسی   های آن حرکت کرده اند. 
مثـــال چیـــن بـــه درک تفاوت بین قدرت و نفوذ کمـــک می کند. قدرت از منابع 
سخت -اقتصادی، فناورانه و نظامی- تشکیل شده است. این در حالی است 
که نفوذ کمتر ملموس است. قدرت در حقیقت توانایی وادار کردن کشور دیگری 
 ، ی است که در غیر این صورت آن را انجام نمی داد. به بیان دیگر به انجام کار
می توان قدرت را انحراف سیاست های یک کشور دیگر در جهتی دانست که 
شما ترجیح می دهید. نقطه اوج قدرت تبدیل آن به نفوذ است و با در نظر گرفتن 
، هم واشنگتن و هم پکن با دنیایی از محدودیت ها روبه   رو هستند.  این معیار
ی سایر کشورها هم از منابع افزایش یافته است و همین مساله سبب  برخوردار
تقویت اعتماد، غرور و ملی گرایی آنها شـــده اســـت. این کشـــورها هم خود را با 
، علاوه بر کشورهای  قدرت بیشتری در صحنه جهانی مطرح می کنند. این امر
ی از کشـــورهای دیگر هم که برای مدت ها  کوچک اطراف چین، درباره بســـیار
مطیع آمریکا بودند، صدق می کند. به علاوه، امروزه با گروه جدیدی از قدرت   های 
طبقه متوسط مانند هند، برزیل و اندونزی هم روبه   رو هستیم که در پی اتخاذ 
راهبردهای منحصربه فرد خود هســـتند. هند در دوران نخســـت وزیری نارندرا 
مودی، سیاست »چند همسویی« را دنبال کرده و در موارد مختلف بین آمریکا 
و روســـیه در پیگیری اهداف خود دســـت به انتخاب می زند. دهلی نو حتی در 
ی که در ســـال 2020  گروه بریکس هم خود را با چین همســـو کرده اســـت؛ کشـــور

ی را با آن تجربه کرد.  ی مرگبار درگیری های مرز
ســـاموئل هانتنیگتون، دانشـــمند برجســـته علوم سیاســـی، در ســـال 1999 و در 
مقاله   ای با عنوان »ابرقدرت تنها« در فارن افرز سعی کرد تا برای توصیف جهان 
نوظهـــور از اصطـــلاح تک قطبـــی فراتر رود. اصطلاحی کـــه او برای توصیف این 
وضعیت به کار برد »تک-چندقطبی« بود؛ عبارتی که بسیار نامانوس بوده اما 
در عین حال به تبیین چیزی واقعی می پرداخت. من نیز در سال 2008 و زمانی 
که در پی توصیف این جهان نوظهور بودم، از اصطلاح »جهان پسا-آمریکایی« 

اســـتفاده کردم، زیرا به ذهن من خطور کرد که برجســـته   ترین ویژگی این جهان 
آن اســـت که همزمان با کم رنگ شـــدن تک قطبی ایالات متحده، همه کشورها 
در پـــی جهت دادن به جهان هســـتند. این عبـــارت هنوز هم بهترین واژه برای 

توصیف جهان نوظهور به شمار می رود. 

   بی   نظمی جدید
دو بحران بزرگ بین المللی را در نظر بگیرید؛ حمله به اوکراین و جنگ اسرائیل 
و حمـــاس. در ذهـــن ولادیمیـــر پوتین، رئیس جمهور روســـیه، کشـــور او در عصر 
تک قطبی تحقیر شده است؛ اما با گذر زمان روسیه توانسته است بر اثر عوامل 
ی، به عنـــوان یک قدرت بزرگ به  مختلـــف و در راس آنهـــا، افزایـــش قیمت انرژ
ی کرده اســـت؛  صحنه جهانی بازگردد. پوتین قدرت دولت روســـیه را بازســـاز
کنون  ی که می تواند از منابع طبیعی فراوان خود درآمد کســـب کند. او ا کشـــور
می خواهد امتیازات اعطا شده از سوی مسکو در دوران ضعف را ملغی سازد. 
ی روســـیه اســـت که در  پس گیری بخش هایی از امپراتور این کشـــور به دنبال باز
دیدگاه پوتین برای تشکیل روسیه بزرگ مهم به شمار می روند؛ مهم   ترین بخش 
اوکراین اســـت و در کنار آن باید به گرجســـتان که در ســـال 2008 از سوی مسکو 
ی  ی هم که روســـیه از طریق جمهور مورد تهاجم قرار گرفت، اشـــاره کرد. مولداو

یا در آن جای پا دارد، می تواند گزینه بعدی حمله روسیه باشد.  ترانس نیستر
تجاوز پوتین به اوکراین بر این تصور استوار بود که ایالات متحده علاقه    را به متحدان 
اروپایی خود از دست داده است و آنها ضعیف، متفرق و وابسته به انرژی روسیه 
هستند. پوتین کریمه و مناطق مرزی شرق اوکراین را در سال 2014 بلعید و سپس 
درست پس از تکمیل خط لوله نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان می رساند، 
تصمیـــم گرفـــت بـــه اوکراین حمله کند. او امیدوار بود که این کشـــور را فتح کند و 
بدین ترتیب بزرگ ترین شکستی که روسیه در عصر تک قطبی متحمل شده بود 
را جبران کند. پوتین اشتباه محاسباتی کرد، اما حرکت او دیوانه   وار نبود؛ زیرا به 

هر حال تهاجمات قبلی او با مقاومت کمی روبه رو شده بودند. 
فضای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هم با تمایل مســـتمر واشـــنگتن برای خروج 
نظامی از این منطقه طی 15 سال گذشته شکل گرفته است. این سیاست در 
زمـــان جـــورج دبلیو بوش آغاز شـــد که بر اثر شکســـت جنگی کـــه در عراق آغاز 
ک اوباما ادامه یافت؛ اوباما بر نیاز به  کرده بود، نقره داغ شد. سپس در زمان بارا
کید داشـــت تا واشـــنگتن بتواند  کاهش حضور ایالات متحده در خاورمیانه تا
با موضوع مبرم تر ظهور چین روبه   رو شـــود. این راهبرد که به عنوان »چرخش به 
آســـیا« معروف شـــد، در حقیقت چرخش از خاورمیانه هم نام داشـــت. دولت 
ی  آمریکا احساس می کرد که ایالات متحده بیش از حد دست به سرمایه   گذار
گهانی و کامل واشنگتن از  نظامی در این منطقه زده است. این تغییر با خروج نا
افغانستان در تابستان 2021 به اوج خود رسید. نتیجه این اقدامات شکل گیری 
یگران منطقه ای  شادی بخش توازن قوا نبوده؛ بلکه ایجاد خلئی بوده است که باز
به شدت به دنبال پر کردن آن بوده اند. ایران به لطف جنگ عراق که توازن قوا 
بین ســـنی ها و شـــیعیان منطقه را برهم زد نفوذ خود را گســـترش داده اســـت. با 
کثریت شیعه خود اداره شده است  سرنگونی سنی صدام حسین، عراق توسط ا
ی از رهبران آن روابط نزدیکی با ایران دارند. این گســـترش نفوذ ایران  که بســـیار
یه نیز ادامه یافته اســـت، جایی که تهران از دولت بشـــار اســـد حمایت  در ســـور
می کند و به آن امکان داده اســـت تا از یک شـــورش وحشـــیانه جان ســـالم به در 
ببـــرد. تهـــران همچنیـــن از حوثی هـــا در یمن، حـــزب الله در لبنـــان و حماس در 

سرزمین های اشغالی اسرائیل حمایت می کند. 
کشـــورهای عربی حاشـــیه خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای سنی میانه رو 
ی ضمنی را  هـــم کـــه بر اثر همه این رخدادها متلاطم شـــده بودند، روند همکار
با دشـــمن بزرگ دیگر ایران، یعنی اســـرائیل آغاز کردند. به نظر می رسید که این 
اتحاد رو به رشـــد، با اینکه نقطه عطف آن توافقنامه های 2020 ابراهیم بودند با 
ی روابط بین اســـرائیل و عربســـتان سعودی به اوج خود برسد. البته  عادی ســـاز
مســـاله فلســـطین همواره مانعی بر ســـر این راه بود، اما عقب نشینی واشنگتن و 
ی های تهـــران اعراب را متمایل به نادیده گرفتـــن این موضوع که زمانی  پیشـــرو
مهم به شمار می رفت، کرد. حماس، متحد ایران نیز که به دقت در حال نظاره 
این اوضاع بود تصمیم گرفت تا کل این ساختار را بر هم زند و به این ترتیب این 

گروه و آرمان آن به کانون توجهات بازگشت. 
مهم تریـــن چالـــش برای نظم بین المللی کنونی در آســـیا و با ظهور قدرت چین 
گـــر چیـــن عـــزم ایالات متحـــده و متحدانـــش را با تلاش بـــرای الحاق  اســـت. ا
ی تایوان به ســـرزمین اصلی آزمایش کند، می تواند بحران دیگری ایجاد  اجبار
کنون تردید شی جین پینگ، رهبر چین  . تا کند - بسیار بزرگ تر از دو مورد دیگر
ی نظامی یادآور این نکته اســـت که کشـــورش برخلاف  درمورد اســـتفاده از نیرو
یادی به  روســـیه، ایران و حماس از ادغام شـــدید با جهان و اقتصاد آن ســـود ز
، یک  دست آورده است؛ اما اینکه آیا این محدودیت پابرجا خواهد ماند یا خیر
ســـوال باز اســـت؛ و افزایش احتمال تهاجم به تایوان امروز در مقایســـه با مثلا 20 

سال پیش نشانه دیگری از تضعیف تک قطبی و ظهور دنیای پساآمریکاست. 
نشانه دیگر کاهش نفوذ ایالات متحده در این نظم نوظهور آن است که تضمین های 
امنیتی غیررسمی ممکن است جای خود را به ضمانت های رسمی تر بدهد. برای 
چندین دهه عربســـتان ســـعودی زیر چتر امنیتی آمریکا زندگی کرده اســـت، اما 
این وضعیت مبتنی بر یک توافق نانوشته بود و واشنگتن هیچ تعهد یا تضمینی 
یاض نداده بود. در این شرایط اگر پادشاهی سعودی تهدید می شد امیدوار  به ر
می بود که رئیس جمهور وقت ایالات متحده به نجات آن بیاید. مثلا در سال 1990 و 
زمانی که عراق پس از حمله به کویت عربستان سعودی را تهدید کرد رئیس جمهور 
یـــاض آمد - اما هیچ معاهده یا  جورج اچ دبلیوبـــوش بـــا نیروی نظامی به کمک ر
توافقی او را ملزم به انجام این کار نکرده بود اما امروز عربستان سعودی احساس 
قدرت بسیار بیشتری دارد و دیگر قدرت بزرگ جهانی، چین، هم که بزرگ ترین 
مشـــتری نفت این کشـــور محسوب می شود به دنبال جذب آن ]به اردوگاه خود[ 
است. پادشاهی سعودی در زمان ولیعهدی محمد بن سلمان، پرتوقع تر شده است 
یافت ضمانت امنیتی مشابه کشورهای ناتو و همچنین فناوری  و خواستار در
هسته ای از ایالات متحده است. هنوز مشخص نیست که آیا ایالات متحده این 
. پاسخ قطعی به عادی سازی روابط بین  درخواست ها را برآورده خواهد کرد یا خیر
عربستان سعودی و اسرائیل گره خورده است اما خود این واقعیت که خواسته های 

سعودی جدی گرفته می شود نشانه ای از پویایی قدرت در حال تغییر است. 

   قدرت مانا
 نظم بین المللی که ایالات متحده آن را ایجاد و حفظ کرد، در بسیاری از جبهه ها 
یگر در این  به چالش کشیده شده است اما آمریکا همچنان قدرتمندترین باز
ترتیب به شمار می رود. سهم این کشور از تولید ناخالص جهانی تقریبا همان 
مقدار دهه 80 یا 90 میلادی است؛ نکته مهم تر نیز این است که آمریکا در مقایسه 
با گذشته متحدان بیشتری یافته است. در پایان دهه 1950، ائتلاف »جهان آزاد« 
؛ ایالات متحده، کانادا، 11  که در جنگ سرد جنگید و پیروز شد، از اعضای ناتو
یلند، ژاپن و کره جنوبی  پای غربی، یونان و ترکیه به اضافه استرالیا، نیوز کشور ارو
تشکیل شده بود اما ائتلافی که امروز از ارتش اوکراین حمایت یا تحریم هایی را 
علیه روسیه اعمال می کند تقریبا همه کشورهای اروپایی و همچنین تعدادی از 
کشورهای دیگر را شامل می شود. به طور کلی، »وست پلاس«  حدود 60 درصد 
از تولید ناخالص داخلی جهان و 65 درصد از هزینه های نظامی جهانی را به 

خود اختصاص داده است. 
چالـــش مبـــارزه با توســـعه طلبی روســـیه واقعی و مهیب اســـت. قبل از جنگ، 
اقتصـــاد روســـیه حدود 10 برابر اقتصـــاد اوکراین و جمعیت آن تقریبا چهار برابر 
بیشـــتر بود. به علاوه، روســـیه یک مجتمع نظامی-صنعتی وســـیع هم دارد اما 
نمی توان اجازه داد که تهاجم این کشور به موفقیت برسد. یکی از ویژگی های 
اصلی نظم بین المللی لیبرال که پس از جنگ جهانی دوم برقرار شـــده اســـت، 
به رسمیت نشناختن مرزهای تغییریافته توسط نیروهای نظامی از سوی جامعه 
بین المللـــی اســـت. از ســـال 1945، اقدامـــات تجاوزکارانه موفق بســـیار کمی از 
این نوع وجود داشته است؛ دقیقا برخلاف قبل از آن، یعنی زمانی که مرزها در 
سراســـر جهان به طور معمول به دلیل جنگ و فتح دست به دســـت می شدند. 
، ســـابقه ای را که به ســـختی به دست  موفقیت روســـیه در نیل به فتحی آشـــکار

آمده است از بین می برد. 
 اما چالش چین متفاوت اســـت. صرف نظر از مســـیر اقتصادی این کشـــور در 
ســـال های آینـــده چیـــن یک ابرقدرت به شـــمار مـــی رود. اقتصاد این کشـــور در 
حـــال حاضـــر نزدیک بـــه 20 درصد از تولید ناخالص داخلـــی جهانی را به خود 
اختصاص داده است. این کشور از نظر هزینه های نظامی پس از ایالات متحده 
گرچه چین بـــه اندازه ایالات متحده در صحنه جهانی  در رتبـــه دوم قـــرار دارد. ا
ی بر کشورهای سراسر جهان به لطف  نفوذ ندارد اما توانایی آن برای تاثیرگذار
مجموعه گسترده وام ها، کمک های مالی و مساعدت های خود افزایش یافته 
ی خرابکار نیست. این کشور در داخل نظام  است اما چین مانند روسیه کشور
بین المللی رشد کرده و با موهبت آن ثروتمند و قدرتمند شده است و نسبت 

به واژگونی این نظم، بسیار نگران است. 
گر به این نتیجه  چین به طور کلی به دنبال راهی برای گسترش نفوذ خود است و ا
« را ندارد  برســـد که برای نیل به این هدف راهی جز ایفای نقش یک »خرابکار
دست به این کار خواهد زد. ایالات متحده باید از آن دسته تلاش های مشروع 
چین که در راستای افزایش نفوذ اقتصادی این کشور انجام می شوند حمایت 
کند و در عین حال خواســـته های نامشـــروع آن را پس بزند. پکن طی چند سال 
گذشته به چشم خود دیده است که چگونه سیاست خارجی تهاجمی آشکار 
کنون از دیپلماسی  ، نتایجی معکوس به بار آورده است. این کشور ا این کشور
قاطعانه »گرگ جنگجوی خود« عقب نشینی کرده و بعضی از اظهارات متکبرانه 
پیشین شی درباره »عصر جدید« تسلط چین جای خود را به درک نقاط قوت 
کتیکی  آمریکا و مشکلات چین داده اند. به نظر می رسد شی، حداقل به دلایل تا

به دنبال نیل به یک »قرار موقت« با آمریکاست. او در سپتامبر 2023 به گروهی 
از ســـناتورهای آمریکایی اظهار داشـــت: »ما هزار دلیل برای بهبود روابط چین 

یم اما یک دلیل برای تخریب این روابط وجود ندارد.«  و ایالات متحده دار
ی قابل توجهی  صرف نظـــر از نیـــات چیـــن، ایالات متحـــده از مزایای ســـاختار
یـــکا موقعیت جغرافیایـــی و ژئوپلیتیکی منحصربه فردی  برخوردار اســـت. آمر
دارد. دو اقیانوس وسیع و دو کشور همسایه دوست آن را احاطه کرده اند. این 
در حالی اســـت که قاره محاط چین شـــلوغ و متخاصم اســـت و هر بار که پکن 
دست به قدرت نمایی می زند یکی از همسایگان قدرتمندش، از هند گرفته تا 
یتنام را از خود دور می کند. چندین کشـــور این منطقه اســـترالیا، ژاپن،  ژاپن و و
فیلیپین و کره جنوبی از متحدان ایالات متحده بوده و میزبان نیروهای نظامی 
ک خود هستند. این پویایی ها سبب ایجاد محدودیت برای  این کشور در خا
چین شـــده اند. اتحادهای واشـــنگتن در آسیا و مناطق دیگر به عنوان سنگری 
در برابر دشمنان آمریکا عمل می کنند. برای تحقق این واقعیت، ایالات متحده 
باید تقویت این اتحادها را محور اصلی سیاست خارجی خود قرار دهد. درواقع، 
یکرد بایدن به سیاست خارجی بوده است. او روابطی را  این راهبرد در مرکز رو
که در زمان دولت ترامپ از هم پاشـــیده بود، ترمیم و روابط پایدار را نیز تقویت 
کـــرده اســـت. بایدن قـــدرت چین را کنترل کرده و اتحادهای آمریکا را در آســـیا 
ی با پکن نیز بوده  تحکیـــم کـــرده اســـت، در عین حـــال در پی ایجاد رابطـــه کار
کنش به بحران اوکراین باید پوتین را غافلگیر  اســـت. ســـرعت و مهارت او در وا
ی روسیه جدا  کنون با غربی مواجه است که خود را از انرژ کرده باشد زیرا پوتین ا
یخ  کـــرده و مجازات کننده تریـــن تحریم ها را علیه یک قـــدرت بزرگ در طول تار
ی اوکراین در میدان نبرد  اعمال کرده است. هیچ یک از این گام ها نیاز به پیروز
ی را ایجاد می کند که در آن وست پلاس دارای اهرم  را برطرف نمی کند اما بافتار

قابل توجهی بوده اما روسیه با آینده ای تیره و تار در بلندمدت مواجه است.
 

   خطر افول گرایی
یکرد ترامپ و بایدن نسبت به سیاست خارجی  بزرگ ترین نقص موجود در رو
- که در هر دو آنها مشـــترک اســـت - از دیدگاه بدبینانه مشـــابه ایشـــان ناشـــی 
می شـــود. هر دو تصور می کنند که ایالات متحده قربانی بزرگ نظام اقتصادی 
بین المللی است که خود ایجاد کرده است. به علاوه، بر هر دو مفروض است 
که این کشور نمی تواند در دنیای بازارهای باز و تجارت آزاد رقابت کند. اعمال 
ی های صادراتی  محدودیت هایی برای دسترســـی چین به پیشرفته ترین فناور
کنون بسیار فراتر رفته و تعرفه هایی  ایالات متحده طبیعی است اما واشنگتن ا
را بر نزدیک ترین متحدان خود از چوب گرفته تا فولاد و ماشین لباسشویی وضع 
کرده است. به علاوه، الزاماتی نیز در نظر گرفته شده است که مطابق آنها بودجه 
دولت ایالات متحده باید برای »خرید کالاهای آمریکایی« استفاده شود. الزاماتی 
که حتی محدودکننده تر از تعرفه ها هستند زیرا تعرفه ها فقط قیمت تمام شده 
یـــد کالاهای آمریکایی مانع ابتیاع  کالاهـــای وارداتـــی را افزایش می دهند اما خر
کالاهای خارجی به هر قیمتی می شـــوند. حتی سیاســـت های هوشمندانه ای 
گیری که  ی ســـبز نیز از ســـوی حمایت گرایـــی فرا ماننـــد حرکـــت به ســـمت انرژ

ی می سازند، تضعیف می شوند.  دوستان و متحدان ایالات متحده را منزو
-ایویالا، دبیرکل سازمان تجارت جهانی، اظهار داشته است که  نگوزی اوکونجو
کنون دست به عالی ترین سطوح تزویر می زنند. جهان غرب  کشورهای ثروتمند ا
ی و مشارکت در  پس از دهه ها ترغیب کشورهای در حال توسعه برای آزادساز
اقتصاد جهانی باز و همچنین سرزنش کشورها برای حمایت گرایی، پرداخت 
کنون از انجام آنچه که مدت ها خود  ی صنعتی، ا یارانه و سیاست های دستور
ی می کند. کشـــورهای ثروتمندی که تحت چنین  موعظـــه آن را کـــرده، خوددار
کنون تصمیم گرفته اند تا این نردبان ترقی  نظامی به ثروت و قدرت رسیده اند، ا
کنون  -ایویالا گفته: »آنها ا را از زیر پای کشورهای دیگر بکشند. خانم اوکونجو
ی برابر رقابت کننـــد و در عوض ترجیح  دیگـــر نمی خواهنـــد در یـــک زمین بـــاز
ی  می دهند به یک نظام مبتنی بر قدرت به جای یک نظام مبتنی بر قوانین رو
یادی را صرف صحبت درباره  ی ز آورنـــد.« مقامـــات ایالات متحده زمان و انرژ
نیـــاز بـــه حفظ نظـــام بین المللی مبتنی بـــر قوانین کرد ه اند. در قلـــب این نظام 
چهارچـــوب بازرگانـــی بـــاز قرار دارد که از ســـوی توافقنامه برتـــون وودز )1944( و 
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت )1947( ایجاد شده است. دولتمردانی که 
کجاآباد حاصل از  از دل جنـــگ جهانـــی دوم بیـــرون آمده بودند، خود شـــاهد نا
ناسیونالیســـم رقابتی و حمایت گرایی بوده و مصمم بودند از بازگشـــت جهان 
به آن مســـیر جلوگیری کنند. آنها در این هدف موفق شـــدند و دنیایی از صلح 
و رفـــاه را ایجـــاد کردند که به چهار گوشـــه زمین گســـترش یافـــت. نظام تجارت 
آزادی که آنها طراحی کردند به کشورهای فقیر اجازه داد تا ثروتمند و قدرتمند 

شوند، به علاوه، جذابیت جنگ و تلاش برای تسخیر قلمروها را کمتر کرد. 
ی از جذابیت های ایالات متحده ناشـــی از این واقعیت اســـت که این  بســـیار
کشور هرگز یک قدرت امپراتوری در مقیاس انگلستان یا فرانسه نبوده و خود یک 

مستعمره بوده است. آمریکا از عرصه های اصلی سیاست قدرت جهانی فاصله 
کراه وارد دو جنگ جهانی رخ داده در  ]جغرافیایی[ دارد و به علاوه با تأخیر و ا
قرن بیستم شد. ایالات متحده حتی در ماجراجویی های خارج از مرزهای خود 
به ندرت به دنبال قلمروگشـــایی بوده اســـت اما شاید مهم ترین نکته این است 
که آمریکا پس از ســـال 1945 دیدگاهی از جهان را بیان کرد که منافع دیگران را 
در نظر می گرفت. نظم جهانی که آمریکا پیشـــنهاد، ایجاد و تضمین کرد برای 
ایـــالات متحـــده خـــوب بود اما برای بقیه جهان نیز مطلوب به شـــمار می رفت. 
آمریکا به دنبال کمک به کشورهای دیگر بود تا به ثروت، اعتماد و عزت بیشتر 
برســـند. این ویژگی هنوز هم بزرگ ترین نقطه قوت ایالات متحده اســـت. مردم 
سرتاســـر جهان ممکن اســـت طالب وام ها و کمک هایی که می توانند از چین 
یافت کنند، باشـــند اما این احســـاس را دارند که جهان بینی چین اساســـا  در
ی برد-برد«  برای بزرگ کردن خود این کشـــور اســـت. پکن اغلب درباره »همکار

صحبت می کند اما واشنگتن سابقه انجام این کار را دارد. 

   ایمان خود را حفظ کنید
گـــر ایـــالات متحـــده بـــه دلیل تـــرس و بدبینـــی، از این دیـــدگاه گســـترده، باز و  ا
ی از مزایای طبیعی  ســـخاوتمندانه نســـبت به جهان چشم پوشی کند، بســـیار
خـــود را از دســـت خواهـــد داد. آمریکا مدت ها اســـت که اقدامـــات فردی را که 
مغایر با اصول اعلام شده این کشور انجام گرفته است، به عنوان استثناهایی 
بـــرای تقویـــت وضعیـــت خود و کل نظم موجود معرفی کرده اســـت. درحقیقت 
واشنگتن برای نیل به نتیجه ای سریع، هنجارها را می شکند اما شما نمی توانید 
برای حفظ یک نظام آن را نابود کنید. بقیه جهان نیز در حال تماشا و یادگیری 
،کشورها در یک مسابقه رقابتی هستند و برای  است؛ کما اینکه در حال حاضر
محافظـــت از اقتصاد خود دســـت به دامن یارانـــه، تعرفه های ترجیحی و موانع 
مختلـــف شـــده اند. آنهـــا قوانین بین المللـــی را زیر پا می گذارنـــد و برای توجیه 
اقدامات خود به دورویی واشنگتن اشاره می کنند. این الگو متاسفانه مشتمل 
بـــر عـــدم احتـــرام رئیس جمهور قبلـــی ]ترامپ[ بـــه هنجارهـــای دموکراتیک نیز 
ی های  ، تئور کم لهستان پس از شکست در انتخابات اخیر می شود. حزب حا
، رئیس جمهور برزیل  توطئه مشابه ترامپ را مطرح کرد و ادعاهای ژایر بولسونارو
مبنی بـــر تقلـــب در انتخابـــات، حامیـــان او را به حمله ای شـــبیه بـــه 6 ژانویه به 

پایتخت کشورش واداشت. 
ی نظم بین المللـــی مبتنی بر قوانین  منشـــأ نگران کننده تریـــن چالـــش پیـــش رو
گر  چیـــن، روســـیه یـــا ایران نیســـت، بلکـــه خود ایـــالات متحده آمریکا اســـت. ا
یـــکا در بیـــم افراطـــی از افول خود غرق شـــود و از نقش رهبری در امور جهانی  آمر
عقب نشـــینی کند، خلأهای قدرت را در سراســـر جهان باز ایجاد خواهد کرد و 
یگران مختلف را تشویق خواهد نمود که قدم در دنیای بی نظمی  قدرت ها و باز
کنون خود شاهد آن هستیم که خاورمیانه پس از آمریکا چه شرایطی  بگذارند. ا
پا و آســـیا تصور کنید اما  دارد. ]فقط کافی اســـت[ چیزی شـــبیه به آن را در ارو
ایـــن بـــار قدرت هـــای بزرگ و نه قدرت های منطقه ای، دســـت به ایجاد اخلال 
زده و پیامدهای شـــدیدی را در عرصه جهانی به بار آورند. تماشـــای بازگشـــت 
ی خواه به انزوا گرایی که در دهه 1930 مشـــخصه  بخش هایـــی از حـــزب جمهور
این حزب بود و این حزب قاطعانه با مداخله خارجی ایالات متحده، علی رغم 

پا و آسیا در آتش، مخالفت می کرد، برای من نگران کننده است.  سوختن ارو
آمریکا، از ســـال 1945، شـــاهد مباحثاتی درباره نحوه تعامل خود با جهان بوده 
گر آمریکا واقعا  اســـت اما هرگز اصل این تعامل مورد ســـوال قرار نگرفته اســـت. ا
به داخل چرخش کند، نیروهای نظم و ترقی دچار عقب نشـــینی خواهند شـــد. 
واشنگتن همچنان می تواند دستور کار جهانی را تنظیم کند، اتحاد بسازد، به 
حل مشکلات جهانی کمک کند و با استفاده از منابع محدود و بسیار کمتر از 
گر این نظم فرو بپاشد، قدرت های  دوران جنگ سرد، بازدارندگی ایجاد کند. ا
سرکش بر اسب مراد سوار شوند و اقتصاد باز جهانی ضربه دیده یا بسته شود، 
واشـــنگتن باید بهای بســـیار بیشتری را بپردازد. ایالات متحده از سال 1945 در 
ی داشـــته اســـت؛ روابطی  ی نوع جدیدی از روابط بین الملل نقش محور برقرار
که در طول دهه ها قدرت و عمق آن افزایش یافته است. این نظام در خدمت 
کثـــر کشـــورهای جهان و همچنیـــن منافع خود ایالات متحده اســـت.  منافـــع ا
ی  کنون با فشـــارها و چالش های جدیدی مواجه اســـت اما بسیار نظام مذکور ا
از کشـــورهای قدرتمنـــد نیز از صلح، رفاه و دنیـــای مبتنی بر قوانین و هنجارها 
بهره مند شـــده اند. کســـانی که نظام کنونی را به چالش می کشند، هیچ دیدگاه 
جایگزینی ندارند که بتوانند جهان را به دور آن جمع کنند. آنها صرفا به دنبال 
یک مزیت محدود برای خود هستند. علی رغم همه مشکلات داخلی، ایالات 
یگر دیگری به طور منحصربه فردی توانایی و موقعیت آن را  متحده بیش از هر باز
دارد تا نقش اصلی را در حفظ این نظام بین المللی ایفا کند. تا زمانی که آمریکا 
ایمان خود را به پروژه خود از دســـت ندهد، نظم بین المللی کنونی می تواند در 

دهه  های آتی نیز شکوفا شود.  

تحصیل علوم دینی برای زنان به شکل سازمان یافته و منظم در جامعه شیعی 
کنده و تحت نظارت  قدمـــت چندانـــی ندارد و معمولا به صورت انفرادی، پرا
برخی فقهای خاص و برای زنان خاص برگزار می شـــد. اولین مدرســـه علمیه 
ی را در سطوح مختلف و به رسم رایج حوزه های علمیه،  بانوان که دروس حوزو
به زنان ارائه داد، »مکتب توحید« خوانده  می شـــد. این مدرســـه توسط شهید 
آیت الله قدوســـی و به ســـال 1352 در قم تاســـیس شد و منشأ تکثیر و گسترش 
مدارس زنانه در قم و کل کشور قرار گرفت. پس از آن و در سال 1363، حکم 
تجمیع کلیه مدارس بانوان قم ذیل »جامعه الزهرا« صادر شد و همین حکم، 
ی کرد. اما  بزرگ تریـــن مدرســـه علمیـــه بانـــوان در جهان اســـلام را بنیان گـــذار
کندگی مدارس علمیه خواهران در سراســـر کشـــور و نیازمندی به مدیریت  پرا
کلان و ســـازماندهی و نظـــارت، شـــورای عالـــی حوزه علمیه قم را به تاســـیس 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، ســـوق داد. این مرکز از ســـال 1375 
ی، ســـاماندهی و نظارت بر مدارس علمیه خواهران  کنون به سیاســـتگذار تا
یخچه نشان می دهد که تفکر انقلاب  در سراســـر کشـــور اشتغال دارد. این تار
اسلامی نگاهی مثبت و مبتنی  بر ضرورت سنجی، نسبت به تحصیل علوم 
دینی بانوان داشـــته و بنیانگذاران مدارس خواهران، در ســـال های منتهی به 
انقلاب اسلامی با اهداف بلند و در راستای تفکر انقلابی دست به تاسیس 
ایـــن مـــدارس زدنـــد. حکم امـــام راحل در مورد تاســـیس جامعـــه  الزهرا)س( و 
تجمیع مدارس ذیل آن پس از انقلاب نیز این ایده را تثبیت کرده اســـت. به 
این ترتیب می توان به جرأت این تحول را انقلابی در حوزه تعلیم و آموزش زنان 
یخی با  شـــیعه تلقی کرد. با این وصف زنان شـــیعه هم به موازات تحولات تار
یک تغییر بنیادین روبه رو شده و می توانند در عالی ترین سطوح دانش دینی 
تحصیل کنند. این همه، از نظریه سیاسی امام راحل در حوزه تشکیل حکومت 
نشأت می گیرد و زنان به عنوان نیمی از جامعه انقلابی که برای اولین بار و به 
دستور حضرت شان به عنوان یک فقیه شیعی، در سطوح مختلف مبارزات 

حضور یافتند، حالا پس از انقلاب توانسته اند حق تحصیل در مدارج علمی 
ی را به دست آورند تا بتوانند با پشتوانه دانش دینی به سطوح مختلف  حوزو

کنش سیاسی و اجتماعی ورود یابند. 
اما سوال اصلی این است که حوزه علمیه خواهران به عنوان یک نهاد علمی-
آموزشی که خود از برکات انقلاب اسلامی بوده و به نوبه خود انقلابی در حوزه 
ی اسلامی تلقی می شود، چه جایگاهی در امر حکمرانی  آموزش زنان جمهور
ی اسلامی دارد و چگونه در این مهم مشارکت دارد؟ پاسخ به  زنان در جمهور
این سوال به دو امر مهم بستگی دارد؛ اولی میزان دخالت زنان در حکمرانی 
ی اسلامی و دومی جایگاه حوزه علمیه خواهران در حوزه علمیه قم.  جمهور
ی اسلامی است.  موضوع اول میزان دخالت عموم زنان در حکمرانی جمهور
این موضوع به طور کلان محل یک بحث مهم و فراگیر است. جمهوری اسلامی 
تا به امروز تعریف روشنی از میزان و گستره دخالت زنان در امر حکمرانی ارائه 
نداده و اجماع مشخصی بر این مساله وجود ندارد. اساسا حوزه زنان به شدت 
دچار تشـــتت و نابســـامانی در امر حکمرانی زنان بوده و نیازمند یک اجماع 
نخبگانی و تجمیع تفکری در این عرصه اســـت. این وضعیت باعث تغییر 
کمیت است که باید بر انگاره های  خط مشی ها و جهت گیری های کلان حا
تفکر انقلابی اســـتوار باشـــد، اما دولت به دولت تغییر کرده و از بی ثباتی رنج 
می برد. پس وقتی حکمرانی زنان در سطح کلان به مدیریت و ساماندهی نیاز 
داشته و وضعیت مبهم و چالش برانگیزی دارد، جایگاه حوزه علمیه خواهران 
در آن نیز وضعیت مشـــخصی ندارد و یافتن این ســـهم  تاثیر با چالش مواجه 
خواهـــد بـــود. اما خـــود حوزه علمیه خواهران هم برای ایفـــای نقش موثر در امر 
حکمرانی زنان، به لوازمی نیاز دارد که به نظر می رسد تا به امروز در کسب آن 
موفق نبوده است. این بی توفیقی اما از ناتوانی این نهاد معتبر علمی نیست، 
بلکه ناشـــی از عدم وجود چنین نگاهی به جایگاه و نقش حوزه های علمیه 

خواهران بوده است. 
اولین مساله حوزه علمیه خواهران پس از انقلاب اسلامی، مساله جایگاه آن در 
کل حوزه علمیه و نســـبت آن با جامعه شـــیعه انقلابی ایران است. حوزه علمیه 
یخ شـــیعه دارد و نهاد روحانیت در همه این بیش  برادران، قدمتی به درازای تار

از هزار ســـال، جایگاه هدایت و رهبری معنوی مردم را به عهده داشـــته و مردم 
روحانیت شیعه را با این جایگاه و نقش مرتبط با آن شناخته و پذیرفته است. پس 
از انقلاب اسلامی، روحانیت شیعه در قامت ولایت سیاسی و رهبری حکومتی 
بازتعریف شد و جامعه ایرانی به نگاهی جامع در شناخت روحانیت شیعه دست 
یافت و تصویر روشـــنی از آن پیدا کرد. اما بانوان طلبه به خاطر نداشـــتن عقبه 
یخی و متأخر بودن مراکز علمی حوزوی خواهران، جایگاه و نقش روشـــن و  تار
مشخصی در فرهنگ شیعی و جامعه ایرانی ندارند و جمهوری اسلامی در ایجاد 
این تصویر موفق نبوده است. قبل از اینکه یک نهاد ملی بتواند نقش روشنی در 
تحولات یک جامعه ایجاد کند، لازم اســـت تصویر و تعریف مشـــخصی از این 
نهاد و نســـبتش با آرمان های انقلاب اســـلامی ارائه شـــود. اگر در ســـطح جامعه 
ایرانی از حوزه علمیه خواهران پرسش شود، تصویری بیش از »خانم جلسه ای« 
از زنان طلبه ارائه نخواهد شد. روشن است که تبلیغ، یکی از مهم ترین وظایف 
« به عنوان  حوزه های علمیه خواهران اســـت اما تربیت زنان »فقیه سیاســـتگذار
یکـــی از وظایـــف این مرکـــز علمی، حتی در درون خود حـــوزه علمیه خواهران و 
برادران هم ناشناخته است. بنابراین این تصویرسازی که زنان طلبه لازم است 
در سطوح مختلف فعالیت های نظام جمهوری اسلامی حضور داشته باشند، 

کمیت جمهوری اسلامی است.  وظیفه خود حوزه های علمیه خواهران و حا
کمیت بدون  روشـــن اســـت که حکمرانی نرم افزار اداره حکومت اســـت و حا
کمیـــت خود را اســـتمرار بخشـــد. زنـــان به عنوان  ایـــن نرم افـــزار نمی توانـــد حا
تولیدکننـــدگان فرهنـــگ در جامعـــه، دمنـــده روح حیـــات در کالبد ســـخت 
تمدن به شمار می روند. به نظر می رسد که دخالت زنان در امر حکمرانی به 
گذار  همین اندازه اهمیت دارد. بنابراین لازم اســـت اداره امور زنان، به زنان وا
شود و تولید نرم افزار مدیریت زنان که لزوما حکومتی هم نیست، توسط زنان 
انجام پذیرد. حوزه علمیه خواهران در صورت برنامه ریزی درســـت و اصولی 
ی مشـــخص، می تواند راهبـــری تولید فرهنگ زنانه در جامعه را  و هدف گـــذار
برعهـــده گیـــرد. ایـــن هدایت و راهبری می تواند در ســـطوح و مراتب مختلف 
حکمرانی صورت گیرد و امر تبلیغ تنها یکی از وظایف ســـنتی حوزه بوده که 
البته حوزه علمیه خواهران در این مورد هم نیازمند ساماندهی و برنامه ریزی 

است. حوزه علمیه خواهران باید بتواند به عنوان یک نهاد فرهنگی در تمامی 
شـــهرها و اســـتان ها از ظرفیت هایش برای گســـترش فرهنگ انقلابی استفاده 
کند و با هدایت زنان به مسیرهای منتهی به آرمان انقلاب، وظیفه خود را در 

این حوزه انجام دهد. 
از طرفی لازم است حوزه های اختصاصی زنان ناظر به مدیریت بدن، ورزش، 
ی، تربیت فرزند و مســـائل دختران  بهداشـــت و ســـلامت، ازدواج، همســـردار
... توســـط حوزه علمیـــه خواهران مورد اهتمـــام و توجه قرار  جـــوان و نوجـــوان و
گیرد و برای ساماندهی و مدیریت زنان در این حوزه ها، تربیت نیرو و آموزش 
ی صورت گیرد. این مهم مستلزم توجه حوزه علمیه به امر فرهنگ  و هدفگذار
ی  زنانه بوده و تعریف آن به عنوان یکی از وظایف حوزه علمیه خواهران ضرور
بـــه نظر می رســـد. از طرفـــی تربیت زن فقیه و مجتهـــد متخصص حکمرانی، 
سطح دیگری از وظایف حوزه علمیه خواهران است تا بتواند در مسائل زنان 
کمیت را  کـــه ارتبـــاط وثیـــق و جدایی ناپذیری با فقه شـــیعه دارد، تکلیف حا
ی و تدوین کند. زن فقیه  ی زنان را پایه گـــذار روشـــن کنـــد و فقه سیاســـتگذار
سیاســـتگذار کســـی اســـت کـــه می تواند مبتنی  بر فقه شـــیعه و بـــه روش فقه 
ی  کمیتی زنان را برطرف کرده و سیاســـت های جمهور جواهری، نیازهای حا

اسلامی را سامان دهد. 
ی اســـلامی به او بخشیده، زمانی به کمال  تشـــخص زن انقلابی که جمهور
خـــود خواهد رســـید که بتواند در ســـطح حکمرانی حضـــور پررنگ و فعالی 
داشـــته باشـــد و ســـهم تاثیر زنانه خود را به درســـتی ایفا کند. در این میان 
زنان طلبه نقش ویژه ای دارند و دلیل آن چیزی نیست غیر از این معنا که 
انقلاب اســـلامی یک انقلاب دینی و مبتنی  بر فقه شـــیعه اســـت و آنچنان 
که مرجعیت دینی رهبری انقلاب را برعهده دارد، زنان فقیه و عالم به علوم 
دینی هم به پشتوانه دانش الهی خویش، باید نقش ویژه ای در سیاستگذاری 
ی اسلامی داشته باشند و بتوانند امر فرهنگ  و حکمرانی زنان در جمهور
ی اســـلامی در یک تعامل  ی کننـــد. امید اســـت جمهور زنانـــه را ســـکاندار
سازنده با حوزه علمیه خواهران بتواند از این ظرفیت ارزشمند برای هدایت 

ی کند.  و راهبری زنان بهره بردار
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